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  چکیده

امام در لغت به معناي مقتدا و پیشوا و امامت به معناي رهبري و پیشوایی است و در          

ص) در رهبري و مدیریت جامعه در امور مربوط به دین و ( اصطلاح منصبِ الهی و جانشینی پیامبر

داند و بر این میمباحث کلامی  ةرا همچون نبوت در زمر» امامت« هدنیاي امت اسلامی است. شیع

هایی همانند عصمت، انتصابی بودن، علم لدنی داشتن و افضلیت باور است که امام باید از ویژگی

از صفات مذکور  کدامچیهدانند و سنت امامت را جزء فروع دین میدار باشد، در حالی که اهلبرخور

یات زمان، روشی را براي تبیین کدامشان با توجه به مقتضع) هر( را براي امام قائل نیستند. ائمه

اختناقی که بعد از حادثه  خط مشی، اصول و باورهاي شیعه در پیش گرفتند؛ لیکن با توجه به جو

مطرح است که آیا حضرت به  سؤالآمد، این  به وجودع) ( عاشورا در دوران امامت امام سجاد

براي تبیین این مباحث از چه روش  اند؟ حضرتآن اشاره کرده هايموضوع بنیادین امامت و ویژگی

هاي اند؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به بررسی ویژگیو قالبی بهره گرفته

هاي پژوهشی حاکی از این است سجادیه پرداخته شده و یافته ۀصحیف 47بر دعاي  امامت با تأکید

هاي امامت را تبیین له جایگاه و ویژگیهاي شیعه از جمکه حضرت در قالب دعا والاترین آموزه
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  طرح مسئله .1

فرق اسلامی بر ضرورت وجود  ۀشود و همامامت از مباحث مهم و زیربنایی در اسلام محسوب می  

امام چگونه و  کهاینهاي امامت و در مورد ماهیت، جایگاه، ویژگیدارند؛ لیکن  تأکیدامام در جامعه 

شود، با یکدیگر اختلاف دارند؛ زیرا امامت از نظر شیعه از چه طریقی به این منصب برگزیده می

ص) ( هاي پیامبرامام باید تمام ویژگی رو نیاص) است و از ( منصبی الهی و در تداوم رسالت پیامبر

یابد، دارا باشد. در حالی که از نظر اهل سنّت، در دریافت و ابلاغ وحی تجلی میرا به جز نبوت که 

سیاسی و اجتماعی است. برداشت متفاوت شیعه و اهل سنّت از ماهیت و  امامت منصبی صرفاً

هاي امامت نیز با یکدیگر اختلاف داشته جایگاه امامت سبب شده است تا در مورد صفات و ویژگی

- و افضلیت را براي امام ضروري می بودن یانتصاباتی همانند: عصمت، علم لدنی، باشند. شیعه صف

دانند. با توجه به اختلاف از این صفات را براي امام لازم نمی کدامهیچسنت دانند، در حالی که اهل

ع) ( امام سجاداین است، با توجه به دوران امامت  سؤالشیعه و اهل سنت در موارد مذکور، اکنون 

سال  34شود و حضرت در طول ع) محسوب می( ه بدترین دوران اختناق در عصر امامت ائمهک

عبدالملک و امراي سنگدلی همچون  بن دیولمعاویه،  بن دیزیامامت خود با افراد پلیدي همچون 

اند؟ هاي آن به میان آوردهسخنی از امامت، جایگاه امام و ویژگی آیاعصر بودند، یوسف هم حجاج بن

یشان براي تبیین مباحث بلند شیعه در موضوع امامت از چه قالب و روشی استفاده کردند؟ ا

توانست آن است که در آن دوران خفقان و ظلمانی که کسی نمی نشانگرهاي صورت گرفته بررسی

نظیر براي تبیین بر خلاف تفکر اموي و مروانی کاري انجام بدهد، حضرت با تدبیر و ظرافتی بی

این  ،هاي آن) قالب دعا را برگزیدنداز جمله مباحث مربوط به امامت و ویژگی( عتقاديمباحث ا

 گیري دستگاه خلافت به ایشان کمتر شود. موضوع باعث شد که سخت

اولین  ،شیعیان مانده از قرن اول هجري و به عقیدةدعا از آثار باقی  54سجادیه با  ۀصحیف    

مدرسی ( ط قرن اول هجري به شکل فعلی تدوین شدکه از اواس مکتوب حدیثی شیعه است

تقادي، سیاسی و اجتماعی عمیق ارزشمند حاوي مباحث اع ۀاین مجموع). 60: 1383طباطبایی، 

امامیه است و همین عامل موجب شده تا مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار بگیرد. امام  شیعۀ

 ؛د به موضوعات مربوط به امامت اشاره کردندنیز در برخی موار هع) در دعاهاي دیگر صحیف( سجاد

صورت جامع به موضوع مورد بحث اشاره نمودند، بر همین اساس ه لیکن در دعاي چهل و هفتم ب

مباحث امامت از منظر صحیفه سجادیه،  ةاین دعا را به عنوان محور بحث برگزیدیم. دربار

  شود: هایی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میپژوهش

پور، علوم قرآن و علی اکبري و محمد محمودسجادیه، اثر آقایان صاحب ۀامامت در صحیف .1

  . 1388هایی در علوم قرآن و حدیث)، بهار و تابستان حدیث (رهیافت
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سجادیه، اثر  هاي صحیفۀبر آموزه تأکیدآن در تفکر شیعی با  ةو گسترولایت امام ـ 2

علمی بصیرت و تربیت  ۀکرم بالا خصال، فصلنامآرا نعمتی و ا، دلآل رسول سوسن

  . 1394، پائیز 34 اسلامی، شمارة

 رندیگیدر برمسجادیه را  ۀصحیف ۀتري برخوردار بوده و همگسترده از دایرة هاي مذکورپژوهش   

هاي امامت در دعاي چهل و ، ویژگیکدامهیچباشند و محور بحث و نیز ناظر به جایگاه امامت می

  سجادیه نیست.  ۀیفهفتم صح

  

  شناسی مفهوم .2

ها سجادیه، توضیح برخی از واژه ۀهاي امامت در دعاي چهل و هفتم صحیفقبل از تبیین ویژگی   

  رسد.ضروري به نظر می

  

  مفهوم و ماهیت امامت  - 1-2

ي و به معناي رهبر» امامت«در لغت در معانی گوناگون از جمله به معناي مقتدا و پیشوا و » امام«    

اي تابع و پیرو او هستند، خواه کار رفته است. پیشوا یعنی کسی که پیشرو است و عدهه پیشوایی ب

  ).  28 :1، ج1404ابن فارس، ( پیشواي هدایت و عدالت و یا پیشواي ضلالت و گمراهی باشد

در » امام« عانی مختلف استعمال شده است. واژةدر قرآن کریم در م» ائمه«و جمع آن » امام« ةواژ   

و ده بار در  »78حجر، «در معناي راه  بارکی، » 12یس، «در معناي لوح محفوظ  بارکیقرآن کریم 

و در یک  »12 ،؛ احقاف17 ،هود«معناي پیشوا به کار رفته که در دو مورد مقصود از آن کتاب تورات 

 ؛124 ،بقره«هی اطلاق شده ). در پنج مورد به پیشوایان ال71 ،مورد به معناي مطلق پیشوا است (اسراء

پیشوایان کفر به کار رفته است  و در یک مورد دربارة »24 ه؛سجد ؛ 5 ،قصص؛ 74 ،فرقان ؛73 ،انبیاء

از تعابیر » امامت«تعریف اصطلاحی  ئۀ). متکلمین در ارا134 :2، جش1388مهر، (سعیدي» 12 ،توبه«

از نظر شیعه، منصبِ الهی و جانشینی » مامتا«توان گفت: بهره گرفتند، اما در عین حال می 1مختلفی

باشد (ابن ص) در رهبري و مدیریت جامعه در امور مربوط به دین و دنیاي امت اسلامی می( پیامبر

 ).174 :1406میثم بحرانی، 

                                                           

سنت ولی متکلمین اهل اند،صورت گسترده استفاده کردهه ب» بالاصالۀ«از تعبیر » امامت«ـ متکلمین شیعه در تعریف  1

بیشتر تأکید نمودند، زیرا علماي شیعه در عین حال که » خلافت و جانشینی پیامبر(ص)«بر تعبیر » امامت«در تعریف 

دانند، ولی علماي مینیز الهی و منصوب از جانب خداوند  ۀاو را خلیفدانند، امام را خلیفه و جانشین پیامبر(ص) می

خداوند (ربانی گلپایگانی،  ۀدانند، نه خلیفسنت امام را برگزیده از جانب مردم به عنوان جانشین پیامبر (ص) میاهل

  ). 115 :2، ج1393



  127  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

دانشمندان امامیه در مورد ماهیت و جایگاه امامت بر این باور هستند که امامت جزء اصول  

ص) است و ( ها امامت منصبی الهی و در تداوم رسالت پیامبرزیرا از منظر آن اعتقادات اسلامی است؛

ص) را به جز نبوت که در دریافت و ابلاغ وحی ( هاي پیامبرشخصِ امام باید تمام ویژگی رو نیااز 

ص) از جانب خداوند ( یابد، دارا باشد. از این منظر امام شخصی است که همانند پیامبرتجلی می

تواند تفسیري به دور از خدادادي) برخوردار است و می( شود و از مقام عصمت و علم لدنیمی برگزیده

ص) ارائه دهد و رهبري امت در همۀ شئون دینی و دنیوي را ( خطاء از قرآن کریم و سنّت پیامبر

رین مأخذ تع) و فرزندان او را مهم( ص) امام علی( دار شود. بر همین اساس، شیعه پس از پیامبرعهده

- ص) تفسیري خطا( ها از قرآن و سنّت پیامبرداند و معتقد است، تفسیر آنکسب معارف دین می

اهل تسنن با  يدر حالی که علما). 42الی  7 :2ج ،1410الشریف مرتضی، (الاتباع است ناپذیر و لازم

هی و احکام عملی به مسائل فقة برداشتی که از ماهیت امامت دارند، امامت را از فروع دین و در زمر

ها، امامت منصبی الهی نیست و صرفاً سیاسی و از نظر آن .)232: 5، ج1409تفتازانی، ( آورندشمار می

باشد. به همین دلیل امام و رهبر جامعه یا از طریق مردم، یا از طریق معرفی و انتصاب اجتماعی می

) به 269، 1: ج1364قرطبی، ( ا قهر و غلبه) و ی( همانطریق بیعت اهل حلّ و عقد از ایقبلی،  ۀخلیف

به معناي پاسخگویی به نیازهاي » مرجعیت دینی«رسد. بر همین اساس هرگز انتظار رهبري می

هاي دینی، تفسیر قرآن و سنت علمی و معنوي را از امام و رهبر جامعه ندارند و در فراگیري آموزه

 کنند.  ن مراجعه مینبوي معمولاً به سیره، قول و فعل صحابه و تابعی

  هاي امامت در دعاي چهل و هفتم صحیفۀ سجادیه ویژگی .3

داند، هاي دینی امت میشیعه، امامت را منصبی الهی و امام را حافظ شریعت و پاسخگوي تمام نیاز   

بر  تأکیدها با که در اینجا به توضیح آن ها و صفات ممتازي را براي امام قائل استرو ویژگی از این

 پردازیم. سجادیه می ۀعاي چهل و هفتم صحیفد

امام سجاد (ع) در این نیایش در قالب دعا امامان برحق را با ذکر صفاتشان معرفی کرده است تا افراد  

ها رهبران راستین را تشخیص جو فریب مدعیان باطل رهبري را نخورند و از روي این نشانهحقیقت

  نان برحق شریعت را بشناسند. هاي حقیقی دین و نگهبابدهند و حجت

  

  الهی  دگانیبرگز -1-3 

شدن از  دهیائمه را برگز یژگیو نیامام سجاد (ع) بعد از صلوات بر محمد و آل محمد (ص) اول  

 شیامر خو يکه برا ییهاهمان«: »الَّذینَ اختَْرْتَهم لأَمرِك«کند. یم یجانب خداوند متعال معرف

» امر«از  صودمق). 57، فراز 47 يدعا ه،یسجاد ۀفی(صح »يدیم) برگزمرد ییو راهنما تی(هدا

 یعنی .)231: 1389 ،يرازیمردم است (ش يایو دن نید استیو ر تیریمد يعامه در راستا استیر
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از رسول خدا  ابتیمردم است که از جانب خداوند به ن يایو دن نیبر د ریعام و فراگ استیامامت ر

الَّذینَ اخْتَرْتَهم : «ارت). امام (ع) با عب40 :1370 ،ی(علامه حل ردیگیار ماز افراد قر یبرخ ةبه عهد

رِكأَممقام  هیامام ۀعیپرداختند. از منظر ش» بودن امام یانتصاب« هیامام ۀعیش ۀنیریبه باور د» ل

فراد است که خداوند متعال آن را به ا یو از جمله مقامات یعهد اله» نبوت«همانند مقام » امامت«

همانند عصمت و علم  ییهایژگیو» امامت«در  رای)؛ ز463، 1383 ،یجی(لاه دینمایواگذار م قیلا

 نیبه هم یثیشرط است که فقط خداوند از دارنده آن آگاه است. امام سجاد (ع) در حد بیغ

که امام منصوب از جانب خداوند  ستین ياچاره نیاست و بنابرا یدرون يموضوع که عصمت امر

» فی ظَاهرِ اَلْخلْقَۀِ فَیعرَف بِها فَلذَلک لاَ یکُونُ إِلاَّ منْصوصاً مۀُو لَیست اَلْعص«باشد، اشاره کردند:  دیبا

مکرر ذکر   ییبودن امامت در متون روا دهی). موضوع انتصاب و برگز194، 25 ، ج1403 ،ی(مجلس

اَ«کردند و فرمودند:  حیامر تصر نیم(ص) بر امکرم اسلا ینب یتیشده است، از جمله در روا واَهلُ  نَافَ

بییت خو ةُ اللَّهْفوصیرَتُه هنْ خَلْقهمان،  »میمردم هست انیاز م یاله ةدیبرگز تمیمن و اهل ب«: »م)

 :1405؛ فاضل مقداد، 181 :1413 ،ی(رك: علامه حلی و نقل ی). با توجه به دلائل عقل74، 23ج

نکته تأکید  نیبه ا عهیش شمندانیو اند ابودن امامت وجود دارد، علم یه در موضوع انتصاب) ک332

 عهیواجب است که ش؛ »االله عزوجل یال ارهیاَنَّ نصب الامامِ و اقامته و اخت عتقدیاَن  جِبی«نمودند.

 صدوق، خی(ش »تاو به دست خداوند متعال اس دنیکه نصب امام و برگزاعتقاد داشته باشد، به این

بودن از جانب خداوند  دهیبرگز یژگیو نیهم به هم عهیش ياز اکابر علما گرید یکی). 25 :1418

بسابقِ علمه کما  یاالله تعال ختارهی اًیانَّ مرادهم بالامامۀِ کونها منصباً اله: «سندینویکرده و م حیتصر

 یاست که خداوند با علم و آگاه یاله ینصباست که امامت م نیبر ا عهیش ةدی: عق»یالنب ختاری

  ). 68 :1413الغطاء، (کاشف »ندیگزیبرم امبریپ نندهما

»: لمیقَاتنَا رجلًا سبعینَ قَومهواخْتَار موسى «گزینش و برگزیدگی گاهی به لحاظ وجود عینی است،  

) و گاهی به 155(اعراف، » رگزیدموسی از قوم خود، هفتاد تن از مردان را براي میعادگاه ما ب«

 »:الْعالَمینَ علَى عمرَانَ وآلَ إِبرَاهیم وآلَ ونُوحا آدمإِنَّ اللَّه اصطَفَى «لحاظ وجود علمی است 

). گزینش 33، عمران آل» (گزیدجهانیان بر از میانخداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را «

) بر اساس اختیار علمی صورت گرفته است، یعنی خداوند مطابق علم ازلی ع( و انتخاب اهل بیت

بر اساس شایستگی و لیاقت) ائمه را براي کارهاي مهم (هدایت و ( خویش از میان همۀ افراد،

  ). 72ـ  73، 3ج، 1389جوادي آملی، راهنمایی مردم) انتخاب کرد (

  داران علم الهی خزانه -3- 2 

به یکی دیگر از » و جعلْتَهم خَزَنَۀَ علْمک«از این دعا با عبارت   57ز ع) در فرا( امام سجاد

از واژة » خَزَنَه«کنند. معرفی می» دار علم الهیخزانه«پردازند و ائمه را هاي امامت میویژگی

؛ 178، 2ج ،1404داراست (ابن فارس، دار و کلیدبه معناي نگهبان، خزانه» خازن«جمع » خزن«
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دار بودن اهل بیت(ع) اشاره شده است، ). در متون روایی به ویژگی خزانه243 :6، ج1375، طریحی

ها را نگهبان دانش کند و آنهمانند حدیث قدسی که خداوند ائمه را براي پیامبر(ص) توصیف می

انی علَى علْمی منْ بعدك« کندخود معرفی می مجلسی، ؛ 193 :1، ج1407(کلینی، » و هم خُزَّ

زمین معرفی دار علم الهی در آسمان و ). امام باقر(ع) نیز در حدیثی ائمه را خزانه107 :26، ج1403

ه و أَرضه لا علی ذَهبٍ و لا علی فضَّۀٍ إِلاّ علی علْمه إِنّا لَخُزّانُ اللّه واللّه «کردند  مائی سکلینی، » ف)

هاي امام الهی بودن که امام در این دعا به عنوان یکی از ویژگی دار علم). خزانه192: 1، ج1407

علم  ت، یعنی همان طور که چیزي از حیطۀاس» مظهر علم الهی بودن«معرفی فرمودند، به معناي 

 ) گسترة علم ائمه(ع) نیز همۀ54؛ فصلت؛ 16؛ حجرات، 231ماند (بقره، پایان خدا مخفی نمیبی

گیرد، لیکن با این تفاوت که علم الهی استقلالی بوده و مرتبط با می برموجودات نظام هستی را در

جاي دیگر نیست، اما علم ائمه (ع) تبعی و عرضی است و به منبع لایزال علم الهی مرتبط است، به 

 ئمه نیز مساوي دیگران خواهند بودپایان الهی نباشد، االهی و اتصال به علم بی اي که اگر تعلیمگونه

). با توجه به تبعی بودن علم ائمه در برخی روایات آمده است که 177 :1، ج1389ملی، (جوادي آ

ذَا أَراد اَلْإِمام أَنْ یعلَم شَیئاً أَعلَمه اَللَّه ا«آموزد، میاگر امام بخواهد چیزي را بداند، خدا آن را به او 

کشتر رسول خدا گم شد و کسی از آن  در جنگ تبوك کهاین). کما 258: 1،ج1407(کلینی، » ذَل

چگونه پیامبري است و چگونه «استفاده کردند و گفتند: منافقان از این موضوع سو اطلاع نداشت،

. پیامبر با »اطلاع استخویش بی رد، در حالی که از مکان شتر گمشدةادعاي اخبار از آسمان را دا

فی هذا  ما علّمنى اللَّه و قد دلّنی اللَّه علیها، و هی و إنی و اللَّه ما أعلم إلا«شنیدن این جمله فرمود: 

من چیزي جز «: »تأتونى بها الوادي، فی شعب کذا و کذا قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى

دانم، اکنون خدا مرا راهنمایی کرد که شتر من در این صحرا در آموزد نمیکه خدا به من می چهآن

 :2، ج1433(ابن هشام، » فتن باز مانده است، بروید آزادش کنید و بیاوریدر فلان دره پیچیده و از

443 .( 

- دار امور مادي با امور معنوي متفاوت است؛ زیرا متاع مادي را در صندوق یا انباري میخزانه

جان  ۀمعنوي) در صفح( يرمادیغسپارند در حالی که امور گذارند و کلید آن را به دست کسی می

گیرند و اختیار آن نیز در اختیار آن فرد خواهد بود، بنابراین اگر در اینجا از ائمه به می انسان قرار

 آن همان خزینه بودن آن ذوات مقدس است. منظور ازعنوان خازن و نگهبان علم الهی یاده شده، 

 ).  175 :1، ج1375 جوادي آملی،(

امام از علم لدنی و خدادادي است که  منديدار علم الهی بودن، در حقیقت به معناي بهرهخزانه

ع) را به اعتبار منابع و مآخذ، گستره و وسعت ( شود. علم ائمهگاهی از آن به علم غیب هم تعبیر می

گویند، یعنی علمی که از جانب خداوند و بدون نیاز به ناپذیر بودن آن علم لدنی و موهوبی میو خطا

گردد و به لحاظ می از جانب خداوند به آنان اعطافکر مقدمات معمول کسب علم مانند تجربه و ت
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مندي هبهر هاندیشمندان شیعنامند. تعلق آن به اموري که بر بشر عادي پنهان است، علم غیب می

ص) باید از جانب خداوند ( دانند، یعنی امام و جانشین پیامبرامام از علم لدنی و خدادادي را لازم می

  به احکام و معارف دین معرفت و آگاهی داشته باشد.  نسبت» نه از طُرق عادي«

ص) علاوه بر ( ضرورت برخورداري امام از علم لدنّی، به این دلیل است که امام و جانشین پیغمبر

مدیریت و رهبري جامعه، رسالت تفسیر قرآن، بیان احکام، پاسخگویی به شبهات، دفاع از شریعت را 

مند باشد. زیرا اگر دانش امام تنها از منابع عادي د از علم خدادادي بهرهرو بای باشد، از ایندار میعهده

دینی و متنوع مردم وجود نخواهد داشت و این به  ةتأمین شود، تضمینی براي پاسخگویی گسترد

   ). 181 :1406(رك: ابن میثم بحرانی،  معناي نقض غرض خداوند از تشریع دین است

  حافظان دین خدا   -3- 3 

هاي امامت اشاره فرمودند، مبنی بر این که ع) در این فراز به یکی دیگر از ویژگی( جادامام س

به معناي » حفظ«جمع حافظ از ریشۀ » حفَظَۀَ«، »و حفَظَۀَ دینک«امام حافظ شریعت است. 

). با توجه به عاطفه 142: 2، ج1414است (فیومی، نگهداري چیزي از ضایع شدن و تلف گشتن 

  .  باشدمی» حفَظَۀَ دینکوجعلتَهم «عبارت اصلی  »و«بودن 

و تاریخی قابل بررسی است.  ضرورت وجود امام معصوم براي صیانت از شریعت، از نظر عقلی  

دارد که در جهان اسلام ص) از این حقیقت پرده برمی( تاریخ دوران بعد از رحلت پیامبر مطالعۀ

ضرورت وجود فردي که از عصمت برخوردار و برگزیده تحریفاتی صورت گرفت و بر این اساس 

الدین، شرف( باشد. انحرافات و تحریفاتی همانند منع نقل احادیث نبويخداوند است، حتمی می

متفاوت و متضاد از آیات قرآن  جعلی و خرافی، وجود تفاسیر و آراي)، ورود احادیث 204: 1375

) از این 268 :1433سبحانی، ( ص)( پیامبر حتی نسبت به برخی احکام بدیهی همانند وضوي

کند که فردي را که شایسته و لایق است، براي کنند که حکمت الهی اقتضا میواقعیت حکایت می

این مهم برگزیند. علاوه بر تحریفات فوق، از نظر سیاسی نیز جهان اسلام گرفتار انحراف شد، به 

تغییر » سلطنت«به » خلافت«ص) نظام ( راي که پس از حدود سی سال از درگذشت پیامبگونه

  ). 393 :1374جعفریان، ( یافت

استدلال عقلی بر ضرورت حافظ شریعت بودن امام نیز به این صورت است: پیامبر گرامی اسلام  

افراد مکلف تا روز رستاخیز باید به آن  ۀخاتم انبیاء و شریعت او آخرین شریعت الهی است و هم

از سوي دیگر اعتقاد و التزام به شریعت اسلام در گرو حفظ آن است. در این معتقد و ملتزم باشند. 

و تکوین خداوند (در قلمر ةمطلب هم که خداوند حافظ شریعت اسلام است سخنی نیست، ولی اراد

ل کدام رو باید دید که آن اسباب و وسای یابد، از اینروز میه ل مناسب بو تشریع) با اسباب و وسای

  است؟ 

 قانون اساسی است و ۀتوانند حافظ شریعت باشند؛ زیرا قرآن به منزلسنت نمی کتاب و .1
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ص) ( بردارد و تفصیل آن به تبیین و تعلیم پیامبراصول و کلیات شریعت اسلام را در

با مراجعه به احادیث نبوي که با سند  کهاین). کما 44 ۀنحل، آی( واگذار شده است

ه تفاصیل احکام شریعت در سنت نبوي نیز شود کصحیح روایت شده است، روشن می

تفاصیل احکام شریعت بود، دیگر  ةکنندنیتأمشود؛ زیرا اگر سنت نبوي موجود یافت نمی

نیازي براي تمسک به قیاس، استحسان، مصالح مرسله و نظائر آن در بیشتر مذاهب فقهی 

تاب و سنت و ). ضمن آنکه مراجعه به ک236 :1392ربانی گلپایگانی، ( اهل سنت نبود

 :1422فاضل مقداد، ( گرددآورد و منشأ اختلاف میهایی را پدید میها احتمالتفسیر آن

  ). 333 :1405همان،  ؛331

احکام اسلام مورد اجماع نیست و اجماع نیز  ۀحافظ شریعت، اجماع هم نیست؛ زیرا هم .2

در بر گیرد،  اگر مشتمل بر معصوم نباشد، مصون از خطا نخواهد بود و اگر معصوم را

حافظ در حقیقت معصوم است، از سوي دیگر حجیت اجماع به نقل است، نه عقل و گرنه 

بود و اگر نقل هم متوقف بر هر گونه اجماعی مانند اجماع یهود و نصاري، حجت می

  همان). ( اجماع باشد، دور لازم خواهد آمد

  ماند. معصوم باقی نمیهاي مذکور، براي حفظ شریعت راهی جز امام با نادرستی فرض .3

  

  الهی در زمین   يخلفا  - 3-4 

به » و خُلَفَاءك فی أرَضک«ع) با عبارت ( است و امامالهی بودن  ۀخلیف مه،ویژگی دیگر ائ   

جمع خَلیف از ریشۀ خلف است، همانند شُرفاء که جمع شَریف » خُلفاء« تبیین این صفت پرداختند.

باشد. بر ناي آمدن چیزي بعد از چیز دیگر و نشستن به جاي آن میبه مع در لغت» خلف«باشد. می

اي بر خلاف نباشد، به معنی جانشین و خلیفه است، منتهی اگر قرینه» خَلف«و » خَلَف«این اساس 

). در 210 :2ج ،1404اولی به معناي جانشین خوب و دومی به معنی جانشین بد است (ابن فارس، 

» خلیفۀ االله«مرتبه به کار رفته است، در حالی که واژة  15مشتقاتش و  »خلیفه«قرآن کریم لفظ 

به کار رفته و این واژه برگرفته از روایات، ادعیه و  اصلاًاست، » االله«و » خلیفه« که ترکیبی از واژة

). خلافت و جانشینی در قرآن 9: 1392گان، نجارزاده( باشدع) می( معصومین از ائمۀ زیارات منقول

ي همانند: خلافت امور اعتبار )،62حسی، همانند: جانشینی شب و روز (فرقان،  امور درکریم 

) و امور حقیقی همانند: خلافت حضرت آدم 26ع) براي قضاوت در میان مردم (ص، ( حضرت داود

به خاطر بیاور، « :»وإِذْ قَالَ ربّک للْملَائکَۀِ إِنّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفَۀ«کار رفته است، ه (ع) ب

(بقره، » هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روي زمین جانشینی قرار خواهم داد

مفهومی است که در  »و خُلَفَاءك فی أَرضک«در تعبیر امام سجاد (ع) » خلیفۀ االله«). منظور از 30

شئوون وجودي، آثار، احکام و تدابیر سورة بقره به کار رفته است، یعنی خلافتی که از تمام  30آیۀ 
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کند و علت غایی این استخلاف ظهور و به روز احکام و تدابیر حق تعالی حکایت می» عنهمستخلف«

به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی به کار رفته است » خلافت«است؛ زیرا در این آیه 

از آن » خلیفۀ االله«عبارت دیگر،  به ).18:  3، ج1385؛ جوادي آملی، 198، 1ق: 1390(طباطبایی، 

- تعالی و مظهر اسم اعظم و حقیقت روح نظام هستی است، میدار جمال و جلال حقجهت که آینه

، 1375(جوادي آملی، ظام تکوین) باشد و کار خدایی کند (ن تواند منشأ تصرفاتی در کالبد جهان

استقلال نخواهد ه است و هرگز ب الهی با اذن خداوند ۀ). منتهی کار خدایی کردن خلیف93:  4ج

خلافت  ).129 :1397(ایزدي،  بود؛ زیرا در صورت استقلال با توحید افعالی منافات خواهد داشت

اي که در آیۀ شریفه به کار رفته، دلالت بر حضور دائمی خلیفۀ الهی در زمین دارد، زیرا مطلقه

، دلیل بر عدم »جاعل«و صفت مشبه بودن » ۀًإِنّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفَ«اسمیه بودن جمله 

باشد. قلمرو این خلافت مطلقه نیز انحصار خلافت به حضرت آدم (ع) و استمرار وجود خلیفه می

از این جهت است که » الارضفی«شود و آوردن قید همۀ عوالم (غیبی و شهودي) را شامل می

: 3، ج1385باشد (جوادي آملی، الهی میزمین تنها مسکن و مقرّ وجود مادي و جسمانی خلیفۀ 

دلالت بر بدون واسطه » انّا«الغیردر جمله به جاي متکلم مع» انّی«آوردن ضمیر متکلم مفرد ). 116

آورد که که در مواردي خداي سبحان، فعل را به صورت جمع میبودن جعل خلیفه دارد، کما این

  ).  60و  37، 36 :وسایطی در کار باشد (همان

حسناي الهی  ۀ الهی بودن، علم به اسماکه منشأ خلیف گرددبا توضیحاتی که ارائه شد، مشخص می  

رو که علم، داراي مراتب و درجات است، خلافت هم داراي درجات است و هر کس به  از آن است و

یات و که مظهر اسماي الهی باشد به همان اندازه سهمی از خلافت الهی دارد. بر اساس آ ههر انداز

چهارده معصوم، انبیاء  ۀع) هستند، بعد از رتب( االله، چهارده معصوم ترین مصداق خلیفۀروایات، کامل

هاي وارسته و داراي علم و عمل صالح نیز به اندازه علم و دریافت اسماي و مرسلین، برخی از انسان

، 93، 56، 55، 23همان: ( آنان مصداق خلیفۀ االله هستند ۀو با واسط ۀ مادون انبیاالهی، در مرتب

94 .(  

مهم دیگر این است که خلیفه به لحاظ زمانی و رتبی ناظر به گذشته و امام ناظر به آینده  ۀنکت

است، اگر کسی جاي دیگري را اشغال کند، خلیفه نام دارد و اگر کسی راهنما باشد و دیگران به او 

(خداوند)  بالذاتامام و نسبت به موجود سابق اقتدا کنند، امام نام دارد. انسان کامل نسبت به مردم 

- عنه ظهور پیدا میخلیفه کسی است که پس از مستخلف اگر گفته شود ).29 همان:( خلیفه است

پردازد در حالی که خداوند نشیند و به تدبیر امور میکند، یعنی در نبود و غیبت او به جاي او می

غیبتی ندارد تا خلیفه جاي او را پر کند، پس  محیط) و (علی کل شیء شهید) است، ه کل شیء(ب

مقصود از استخلاف تفویض و واگذاري مقام  گوییمدر پاسخ می؟ هستند» خلفاي الهی«ائمه چگونه 

غیبت و  رو نیاربوبیت و تدبیر به انسان نیست، زیرا خداوند محیط مطلق و حاضر محض است، از 
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دیگر استقلال انسان در تدبیر امور نیز قابل  محدودیت خداوند قابل تصور صحیح نیست، از سوي

» خلیفۀ االله«است. بر این اساس مقصود از  بالذات ریفققبول نیست؛ چون انسان موجود ممکن و 

مظهر صفات خداوند و مرآت افعال او است، درحقیقت خداوند فعل را انجام » امام«این است که 

إِرادةُ الرَّب فی «ط و نزول اراده رب است دهد و خلیفۀ خدا مجراي صدور فعل و مهبط هبومی

کُموتینْ بم ردتَص و کُملَی سوى شما ه ب ،خدا که تقدیر امور خلق کند ةاراد« :» مقَادیرِ أُمورِه تَهبِطُ إِ

هر ). 577 :4، ج1407(کلینی،  »از آسمان مشیتش فرود آید و از منازل شما صادر براى خلق شود

) و خلیفۀ خداوند صرفاً آستینی 39یابد از جانب خدا است (نساء، اي که تحقق میحسنهخیر و 

که: خداوند ). حاصل آن17کند (انفال، آید و ظهور میاست که دست قدرت خدا از آن بیرون می

محیط، شاهد و قادر بر هر چیز است، خلیفۀ او نیز محیط، شاهد و قادر بر هر چیزي است، با این 

که خداوند این صفات را بالاصاله دارد ولی خلیفه بالتبع و بالعرض دارد (جوادي آملی،  تفاوت

   ).109و 108: 1385

   حجج الهی بر بندگان  - 5-3

ع) اشاره ( به حجت الهی بودن ائمه» و حججک علَی عبادك«امام (ع) در ادامه با عبارت   

 :2، ج1414ابن منظور، (قصد گرفته شده  به معناي» حج«از ریشۀ » حجج«حجت جمعش فرمودند. 

)، بر همین اساس احتجاج به 121 :2، ج1414فیومی، ( باشدو به معنی دلیل و برهان می )226

با توجه به  ).3 :2، ج1404فارس، ابن( دلیل معنی شده است به وسیلۀمعناي غلبه کردن بر خصم 

برند، در را در مصادیق مناسب آن دانش به کار می» حجت«دانشمندان علوم مختلف  ،مفهوم لغوي

- علم منطق حجت به معناي مطلق استدلال است که به سه قسم قیاس، استقراء و تمثیل تقسیم می

ها ترین آندر علم اصول براي حجیت چند معنی ذکر شده که مشهور. )83 :1433مظفر، ( شود

اماره و دلیل ظنی معتبر مطابق با واقع باشد، است، بدین معنی که اگر » منّجزیت«و » معذّریت«

تکلیف بر مکلف منجز شده و مخالفت با آن مستلزم استحقاق عذاب است و اگر مخالف واقع باشد، 

از  .)277 :1409آخوند خراسانی، ( مکّلف در پیروي از حجت معذور است و استحقاق عقاب ندارد

ها از آن جهت که باعث پیروزي حق تعالی بر بندگان آنو جانشینان  انبیا منظر دانشمندان علم کلام،

ها واسطۀ فیض بین خالق و و از آن جهت که آن» حجت تشریعی«گردد، و قطع عذر از آنان می

). با 137: 1395جماعتی، ( شوندنامیده می» حجت تکوینی«مخلوق و امان اهل زمین هستند، 

داوند بر این قرار گرفته تا از باب لطف با ارسال در علم کلام، سنّت خ» حجیت«عنایت به مفهوم 

ع) و قرار دادن عقل در درون هر فرد، زمینۀ هدایت بندگان را با ( رسل، انزال کتُب، انتصاب ائمه

کنیم که در متون روایی از عقل (مستقلات عقلی) مشاهده می رو نیااختیار و انتخاب فراهم کند. از 

) تعبیر شده 16 :1 ، ج1407بیا و اوصیا به عنوان حجت ظاهري (کلینی، به عنوان حجت باطنی و از ان

مستقلات عقلی، همانند وجوب اطاعت از منعم، دفع ضرر محتمل، » حجیت عقل«است. مقصود از 
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و امامان هم نباشند، عقل انسان به تنهایی  تند، یعنی ادراکاتی که اگر انبیاقبح عقاب بلابیان و ... هس

ما «ابد و مقصود از حجت بودن امامان نیز این است که راه سعادت را باید از آنها آموخت یآنها را می

أرَض إِلَّا و للَّه فیها الْحجۀُ یعرِّف الْحلَالَ و الْحرَام و یدعو النَّاس إِلَى سبِیلِ ال همواره در «: »لَّهزالَت الْ

- شناساند و مردم را به راه خداوند دعوت میلال را از حرام میزمین حجت الهی حضور دارد که ح

). موضوع حجیت اهل بیت(ع) در منابع روایی به صورت گسترده بیان شده و 178 همان:» (کند

أَنَا و علی و فَاطمۀُ و اَلْحسنُ و  «پیامبر(ص) در حدیث شریفی با تصریح به این نکته فرمودند:

نُ ویساَلْح أَو و اَللَّه اءدا أَع من، « ؛»لیاؤُنَا أَولیاء اَللَّهتسعۀٌ منْ ولْد اَلْحسینِ حجج اَللَّه علَى خَلْقه، أَعداؤُنَ

هاي خدا بر خلق او هستیم، دشمنان ما علی، فاطمه، حسن، حسین و نُه فرزند حسین(ع) حجت

- ). در روایت دیگري سید131: 1376بابویه، (ابن» خدا هستنددشمنان خدا و دوستان ما دوستان 

ما اهل «: »نَحنُ أَئمۀُ الْمسلمینَ و حجج اللَّه علَى الْعالَمینَ«فرمایند: الساجدین (ع) در این رابطه می

  ).  186(همان، » هاي الهی بر جهانیان هستیمبیت امام مسلمین و حجت

مثَلُکُم یا « اندع) را به کعبه تشبیه کرده( وایات پیامبر اسلام (ص) اهل بیتکه در برخی راین 

(شریف الرضی، » مثل شما اي علی، همانند بیت االله الحرام است«: »علی مثَلُ بیت االلهِ الحرامِ

منکُم مکانَ اجعلُوا أهلَ بیتی « ها را به سر در بدن تشبیه نمودندآن) و در برخی روایات 77: 1406

و لایهتَدي الرَّأس إلاّ  الرَّأسِ منَ الجسد و مکانَ العینَینِ منَ الرَّأسِ، فَإِنَّ الجسد لایهتَدي إلاّ بِالرَّأسِ

چون سر بدانید براي پیکر و دو چشم براي سر؛ چه بیت مرا نسبت به خود هم اهل«: »بِالعینَینِ

) و در برخی 482 :1414(طوسی،  »شودو سر جز به چشم هدایت نمی دیابپیکر جز به سر ره نمی

: »ألَا إنّ مثَلُ أهلِ بیتی فیکُم مثَلَ سفینَه نُوحٍ من قومه« تشبیه کردندموارد هم به کشتی نوع 

(طوسی، » بدانید که جایگاه اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح در بین قوم نوح است«

که راه سعادت انسان منحصراً در تأسی به سیرة حکایت از جایگاه رفیع اهل بیت و این)، 60: 1414

 و فرمانبري از دستورات آنها به عنوان حجت الهی دارد.  آنها

ع)) دلالت ( لی است که بر حجیت (قول، فعل و تقریر ائمهیاز جمله دلا» ثقلیین«حدیث متواتر 

قرآن کریم) قرار داد ( عترت) را در کنار ثقل اکبر( ) ثقل اصغرص( دارد؛ زیرا در این حدیث رسول خدا

هدایت و نجات دانست و مخالفت با آنها را موجب  اطاعت و تبعیت از آن دو را مایۀو به طور یکسان، 

  ). 128 :2ج ،1375جوادي آملی، ( ضلالت و گمراهی معرفی کرد

کنند، هم به حجت نوان حجت الهی یاد میع) که در این فراز از ائمه به ع( امام سجاد نیبنابرا

تشریعی بودن به معناي مرجعیت علمی و اتمام حجت الهی بر خلایق و هم به حجت تکوینی به 

که بر ضرورت وجود امام به در روایات، علاوه بر اینکه معناي واسطۀ فیض بودن اشاره دارد. کما این

ت، به چرایی آن نیز پاسخ داده شده است. نبود براي همیشه تأکید شده اس» حجت خداوند«عنوان 

)، مرجعیت دینی به معناي مسئولیت و وظیفۀ پاسخگو بودن 180 :1، ج1407عذر و بهانه (کلینی،
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 )، واسطۀ فیض بودن،203 :1، ج1395بابویه، ابن؛ 178هاي دینی مردم (همان، ص نسبت به پرسش

سطۀ حضور حجت خود در عالم، فیضش را بر اهل به این معنی که خداوند فیاض مطلق است و به وا

 کند، به عنوان دلائل ضرورت حجت خداوند تأکید شده است. عالم عطا می

به عبارت دیگر جهان هستی با فیض خداوند متعال همانند نزول باران، بر جاي ماندن آسمان و  

کت وجود امام است، که خداوند زمین و ... است که پایدار مانده، اما جریان و استمرار این فیض به بر

و نَحنُ أَمانٌ لأَهلِ «......  ع) در این زمینه فرمودند:( کند. در حدیثی امام سجادبر بندگانش نازل می

اللَّه کسمینَ بِناَ ینُ الَّذنَح و اءملِ السأَهانٌ لأَم وما أنََّ النُّجضِ کَمَأَنْ تَقَ الْأر ماءضِ إِلَّا السَلىَ الْأرع ع

هنَّا  بِإِذْنضِ می الْأَرا فلَا م لَو ضِ وَالْأر رَکَاتب ُتَخْرج ۀُ ومتُنْشرَُ الرَّح ثَ وَنَزِّلُ الْغیبِنَا ی ا...وهلَبِأه َاختلَس«: 

اهل زمینیم چنان که هاي خدا بر عالمیان هستیم، .....ما موجب امان ها و حجتما امام مسلمان«

ما آسمان را نگه داشته است تا بر زمین  اوند به وسیلۀها موجب امان اهل آسمان هستند. خدآسمان

کند و برکات خویش را گسترش نیافتد، جز به اجازه او. به وسیلۀ ما هست که خداوند باران نازل می

مین نباشد، زمین اهل خود را فرو کند و اگر امام در زهاي خودش را خارج میدهد و زمین نعمتمی

  ). نهما» (برد

که ائمه به عنوان ع) یادآوري آن لازم است، این( نکتۀ دیگري که در مورد حجت بودن اهل بیت

خدا ( هاي برگزیده باید از چنان جایگاهی برخوردار باشند که امین هر دو طرفانسان حجت الهی و

وانند به ابلاغ و عدم ابلاغ او اعتماد و استدلال کنند (نساء، یک از دو طرف بتباشند تا از هر و خلق)

از وجود حجت خدا خالی شده است، که زمین هرگز تأکید ). بر همین اساس در برخی روایات 165

اي که حجت الهی نه تنها همراه خلق بلکه قبل و بعد از ). به گونه511 :2همان، ج( نخواهد بود

حجت (خدا) پیش از خلق بوده « :»ۀُ قَبل الخَلقِ، ومع الخَلقِ ،وبعد الخَلقِالحج«خلق نیز وجود دارد. 

  ). 232 :1ج(همان،  »و با خلق هست و بعد از خلق نیز خواهد بود

  برخوردار بودن از عصمت  -3-6 

به » عصمت«به » و طَهرْتَهم منَ الرِّجسِ و الدنَسِ تَطْهِیراً«ع) در این فراز با عبارت ( امام سجاد    

فَصلِّ علیَ «با تعابیري همانند  ادعیه دیگر کهاینهاي ائمه اشاره فرمودند کما عنوان یکی از ویژگی

 »و أَهلِ بیته الطَّاهریِنَ«)، 23، فراز 6دعاي سجادیه،  صحیفه(» محمّد و آله الطَّیبِینَ الطَّاهریِنَ

و «)، 14، فراز 17 همان، دعاي( »علَى أَهلِ بیته الطَّیبِینَ الطَّاهریِنَ و«)، 1، فراز 24 همان، دعاي(

) بر ضرورت برخورداري امام از این 5، فراز 34 همان، دعاي( »عتْرَته الصفوْةِ منْ برِیتک الطّاهرِینَ

  کردند.   تأکیدویژگی 

است که بر پاکی از هر نوع آلودگی (اعم از  »طهر« ۀطَهرَ فعل ماضی باب تفعیل از ریش ژةوا

). در قرآن کریم نیز این واژه گاهی 428 :3، ج1404ابن فارس، ( کندظاهري یا معنوي) دلالت می

کار رفته است. ه ) ب53؛ احزاب، 41مائده، ( ) و گاهی در نزاهت معنوي4در نزاهت ظاهري (مدثر، 
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این به هر نوع پلیدي و کردار ناپسندي رجس گفته لغت به معناي اختلاط است، بنابر در» رجس«

). بر این اساس هر چیزي که عرف و 490: 2جهمان، ( آوردشود، چون آلودگی و اختلاط میمی

: 4، ج1368عقل سالم آن را ناپسند بشمارد و با حال انسان مناسب نباشد، رجس است (مصطفوي، 

: 1، ج1433آبادي، رفته است (فیروزکار ه ب به معناي چرك و آلودگی مادي و معنوي» دنس). «55

) و 145خواه آن رجس ظاهري باشد، همانند: میته و خون (انعام،  )،353 :1جتا):؛ الخوري، (بی457

مصدر باب تفعیل و » تطهیراً«کلمه  ).125توبه، ( رذائل اخلاقی یا رجس معنوي باشد، همانند

ع) عصمت مطلق اعم از ( ت و عصمت اهل بیتي است، به این معنی که طهارتأکیدمفعول مطلق 

). عصمت علمی به معناي مصونیت انسان 20: 5، ج 1375جوادي آملی، ( باشدعلمی و عملی می

 ۀعلم و معرفت ) از خطاء و عصمت عملی به معناي مصونیت در هم( ابعاد ادراکی ۀمعصوم در هم

 :1392؛ ربانی گلپایگانی، 229 :4ج، 138، همان( ابعاد عملی و رفتاري از عصیان و معصیت است

- ع) را می( اعتمادي به ائمهراه هر گونه بی »طَهرْتَهم منَ الرِّجسِ و الدنَسِ تطَْهِیراً و« ). این فراز2

ع) ائمه را به ( بندد و در حقیقت تعلیلی براي فرازهاي قبلی است؛ زیرا در فرازهاي قبل امام سجاد

مطرح » داران علم الهی، حافظان دین خدا، خلفاء و حجج الهی، خزانهالهی دگانیبرگز«عنوان 

کند، را ایجاد می سؤالهایی برخوردار از اوصاف مذکور، این ع) به عنوان انسان( نمودند، معرفی ائمه

توان به راهبري آنها اعتماد کرد و چرا از میان تمام مخلوقات اهل بیت برگزیده شدند؟ چگونه می

ع) بر عصمت مطلق ( در این فراز امام سجاد؟ رسانندکه رهروان را به منزل سعادت میمطمئن شد 

دارند و در ضمن تبیین جایگاه امامان به سرّ گزینش آنها براي عناوین مذکور اشاره کرده  تأکیدائمه 

 خطاداران هدایت احتمال اعتمادي به مشعلاعتمادي را بسته است؛ زیرا منشأ بیو راه هر گونه بی

در روش و منش است در حالی که در این فراز با مصون دانستن اهل بیت از سهو و نسیان و معصوم 

کنیم، رو مشاهده می اعتمادي را بسته است. از اینها از معصیت و عصیان راه این بیدانستن آن

ا لاَ یکُونُ «حضرت در روایتی ابتدا بر عصمت امام تصریح دارند  امام از «: »إِلاَّ معصوماًاَلْإِمام منَّ

عصمت یک امر  کهاینبا توجه به «فرمایند: حدیث می ۀو در ادام» ما باید معصوم باشد خانوادة

ست که اي نیشناسی بتوان معصوم را از غیرمعصوم شناخت، بنابراین چارهظاهري نیست که با قیافه

فی ظَاهرِ اَلْخلْقَۀِ فَیعرَف بِها فَلذَلک لاَ یکُونُ إِلاَّ  و لَیست اَلْعصمۀُ« »منصوب از جانب خداوند باشد

  (جوادي آملی، همان). » منْصوصاً

  گیري نتیجه .4

سجادیه مباحث بنیادین امامت را در قالب دعا  ۀهفتم صحیفو امام سجاد (ع) در دعاي چهل 

 ۀلم لدنی، حافظ دین خدا، حجت و خلیفالهی، برخوردار از ع امام برگزیدةبیان کردند، از نظر ایشان 

دانند و معتقد هستند که تنها ع) عصمت را امري باطنی می( باشد. امامخداوند بر بندگان می

خداوند از این موضوع آگاهی دارد، بر این اساس جعل و نصب امام فقط در اختیار خداوند است و 
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چون امامت فعل الهی است، در  ،یند. بنابراینگزها برمیخداوند امام را بر اساس لیاقت و شایستگی

  امامیه بر آن استوار است.  ۀشیع ۀدیرین باشد که عقیدةنتیجه جزء مباحث کلامی می

  منابع و مآخذ 

  قرآن کریم  

 العلم. قم: دار صحیفۀ کاملۀ سجادیه (ترجمه).). 1385اي. (الهی قمشه  

 الفکر.بیروت: دار .لسان العرب ق).1414(. ابن منظور، محمد بن مکرم  

 جا. (مکتبۀ آیۀ االله مرعشی نجفی). بی قواعد المرام فی علم الکلامق). 1406ابن میثم بحرانی. (ب  

 تهران: کتابچی. الامالیش).  1376بن علی. ( بابویه (صدوق)، محمد ابن .  

 انتشارات اسلامیه. . تهران: الدینمالش). ك1395بن علی. ( بابویه (صدوق)، محمد ابن  

 تحقیق: عبدالسلام محمد هارون. قم: مکتب الاعلام معجم مقاییس اللغۀ). 1404(بن فارس. فارس، احمدبنا .

  الاسلامی.

 المعرفۀ. . بیروت: دارالسیرة النبویۀق). 1433هشام. (ابن  

  ،همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا.  .1درسنامۀ اندیشه اسلامی ش).  1397ی. (محمدعلایزدي  

  البیت. . قم: آلکفایۀ الأصول ق).1409. (خراسانى، محمدکاظمآخوند  

 قم: الشریف الرضی.  المقاصد.شرح ق).  1409الدین. (تفتازانی، سعد  

 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد ص) تا زوال امویان( تاریخ خلفاء از رحلت پیامبرش). 1374( جعفریان، رسول .

  اسلامی. 

 قم:تخصصی پاسخ ۀفصلنام .لزوم نبوت و تبیین رابطۀ آن با دوران فطرت برهانش). 1395( .جماعتی، حسین . 

  . علمیه ةمرکز مطالعات حوز

 ) .محقق: محمد صفایی. قم: نشر اسراء. ادب فناي مقربان). 1375جوادي آملی، عبداالله .  

 ) .تنظیم: احمد صادقی. قم: نشر اسراء.  تسنیم (تفسیر قرآن).). 1385جوادي آملی، عبداالله  

 .نشر اسراء . قم:اندیشه ۀسرچشم. )1386( جوادي آملی، عبداالله .  

 جا. . بیاقرب المواردتا). الخوري، سعید. (بی  

  ،الشامیۀ. . بیروت: دارمفردات الفاظ القرآن). 1412حسین بن محمد. (راغب اصفهانی  

 ) .قم: بوستان کتاب.امامت در بینش اسلامی). 1392ربانی گلپایگانی، علی .  

 قم: نشر هاجر. عقائد استدلالی ش).1389(نی گلپایگانی، علی. ربا .  

 ) .ع). ( . قم: موسسۀ امام صادقمنشور عقائد امامیهق). 1433سبحانی، جعفر  

 قم: انتشارات طه. آموزش کلام اسلامیش). 1388، محمد. (مهر يدیسع .  

 ) .مشهد مقدس: آستان قدس رضوي. خصائص اهل البیتق).  1406سید رضی .  

 مترجم: علی دوانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. اجتهاد در مقابل نصش). 1375الدین، سید عبدالحسین. (رفش . 

 ) .ع). ( تهران: موسسۀ الصادق الامامۀ.الشافی فیق). 1410الشریف مرتضی  

 ع). ( . قم: موسسه امام هاديالهدایۀ فی الاصول و الفروعق). 1418بن علی. ( شیخ صدوق، محمد  

 قم: المطبعۀ العلمیه. ریاض السالکینش). 1389ازي، سید علیخان. (شیر .  

 موسسۀ الاعلمی.   . بیروت:المیزان فی تفسیر القرآن ق).1390( .طباطبایی، محمد حسین 

 محقق: حسینی اشکوري، سید احمد. تهران: انتشارات مرتضوي. البحرینمجمعش). 1375الدین. (طریحی، فخر .  
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  الثقافۀ. . قم: دارالامالیق). 1414سن. (بن الحطوسی، محمد  

 مشهد: الباب الحادي عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح البابش). 1370بن یوسف. ( علامه حلی، حسن .

  آستان قدس رضوي.  

 زاده آملی. با تعلیقه علامه حسن کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادق). 1413(بن یوسف.  علامه حلی، حسن

  ۀ نشر اسلامی، قم. مؤسسقم: 

 محقق: شهید قاضی طباطبایی. قم: دفتر تبلیغات اللوامع الالهیۀ فی المباحث الکلامیۀ). 1422( .فاضل مقداد .

  اسلامی.. 

 محقق: سید مهدي رجایی. قم: انتشارات کتابخانه المسترشدینارشاد الطالبین الی نهج ). 1405( .فاضل مقداد .

 مرعشی.  االلهتیآ

 بیروت: شرکۀ الاعلمی. معجم القاموس المحیطق). 1433یعقوب. ( محمد بنالدین آبادي، مجدفیروز .  

  ومی، احمدالهجرة. . قم: دارالمصباح المنیرق). 1414بن محمد. (فی  

  ،تهران: ناصر خسرو. الجامع لاحکام القرآنش). 1364( احمد. محمد بنقرطبی .  

 الشیعۀ و فروعها. بیروت: موسسۀ الاعلمی للمطبوعات. ق). اصل1413. (نیمحمدحسالغطاء،  کاشف  

 الکتب. . محقق: علی اکبر غفاري و محمد آخوندي. قم: دارالکافی). 1407بن یعقوب. ( کلینی، محمد  

 ه.ش). تهران: انتشارات سایه.  1383الرزاق بن علی. (لاهیجی، عبد  

  ،التراث العربی.  . بیروت: دار احیاءبحارالانوار). 1403. (محمدباقرمجلسی  

 ) .مترجم: علی قرائی و میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجريش). 1383مدرسی طباطبایی، حسین .

  رسول جعفریان. قم: جامعۀ المصطفی العالمیه. 

 ) .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریمش). 1368مصطفوي، حسن .  

  ،العلوم. . بیروت: دارالمنطقق). 1433. (محمدرضامظفر  

  ،پیوند خلیفۀ االله در قرآن با امامت از دیدگاه متکلمان ). 1392، بابایی گواري، سلمان. (االلهفتحنجارزادگان

 . فریقین

 

  

  

  

  

  

  

  


